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سلام به فردا

روز زن، امســال در تقویم جهانــي و تقویم ایراني که 
روز میلاد حضرت زهراست، یکي شده و فرصت متفاوتي 
اســت که باید به مسئله زنان توجه بیشتري کرد. در ایران 
نیــز به خاطر تلاش هایي کــه زنان ایرانــي در برهه اخیر 
داشته اند، مسئله زن و شیوه هاي رفتاري با آنان باید بیشتر 
مــورد عنایت قرار گیرد. بــه یاد دارید زنــان ایراني در دو 
دهه اخیر در ایران بیشــترین ورودي دانشگاه را داشته  اند 
و معمولا تعدادشــان از پســران بیشــتر بوده است. آنها 
کم کم به درون خانواده ها یــا بازار کار رفته اند. وجود این 
میزان زنان درس خوانده بیشــترین امید براي آینده ایران 
است، زیرا آنها هستند که روند آینده را تعیین و زیرساخت 
جامعه را پي ریزي مي کنند. محور هر جامعه اي وقتي زنان 
باسواد باشند، آن جامعه دچار خشونت کمتري مي شود و 
عقلانیت و ظرافت وقتــي در وجود زناني مثل زنان ایران 

امروز در کنــار یکدیگر قرار مي گیرند، مطالبات جامعه به 
ســمت مطالبات اصلاحي مي رود و از خشــونت    دورتر 
مي شــود و در نتیجه اصلاح جامعــه قابل اجراتر خواهد 
شــد. آنچه مدیران و تصمیم گیران کشور باید توجه کنند، 
اهمیت نقش زنان در ساختن آینده ایران است که استفاده 
از آنان در مدیریت کشــور بخشــي از آن اســت که اتهام 
ناکارآمدي زنان، اتهام نچسبي اســت. نوع مدیریت آنها 
با مردان فرق دارد. مهربان تر و مردمي تر اســت. مدیریت 
تجربه و خطایي ۳۰ ســاله گذشــته تجربه موفقي نبوده 
اســت که با وجود این همه هزینه مردانــه، به آن افتخار 
و بــر اســاس آن زنان را از عرصه مدیریــت دور مي کنند. 
اتفاقا جامعه ایراني باید با شیوه مدیریت مهربانانه زنانه 
اداره شود. خشونت در روابط اجتماعي و سیاسي و حتي 
اقتصادي در حال نهادینه شــدن است. جامعه چیزی به 
غیر از قاطعیت و برخوردهاي قهرآمیز نیاز دارد. مدیریت 
صبورانه و مهربانانه زنان باید مبناي کار باشــد. متأسفانه 
در انتخابات ریاست جمهوري اخیر و شوراي شهر، شعار 
مدیریت زنان زیاد داده شــد. بر اساس یافته هاي اخلاقي 
و قانوني با وعده هاي داده شده، حضور زنان در پشت میز 

وزارت و ریاست حق آنان بود و انجام ندادن این حق، نقض 
پیمان و خلاف شــرع و قانون و اخلاق محسوب مي شود؛ 
نمي توان با این شعار از جامعه رأي گرفت و  عهدشکنی 
کرد، دلیلش را اســلامي یا اخلاقي شــمرد و اساسا وقتي 
زنان در جامعه ایراني از ســواد و تخصص بیشتری - بنا 
بــر آمار رســمي - برخوردارنــد، براي اشــتغال آنان در 
پست هاي مدیریتي بالاي کشور نه تنها منت گذاشتن زشت 
است، بلکه حکومت اگر دل براي جامعه اش مي سوزاند 
باید منت زنان و دختراني را بکشــد که با وجود ســواد و 
توانایي و نوع مدیریت متفاوت خود حاضرند از شیوه هاي 
زندگي جاري در جامعه دست بکشند و در چرخه مدیریت 
بي رحمانه مردانه به جامعه خود کمک کنند. زنان ایراني 
نیــاز به ترحم ندارند. باید حرمت و شــخصیت آنان ارج 
گذاشته شــود. این حق طبیعي آنهاســت. تحرکات آرام 
اخیر در بخشي از جامعه زنان، بیشتر از هر چیزي مطالبه 
حرمت و حق و دیده شــدن بود.فرصت مبارک روز زن را 
مغتنم بشــماریم که بستري فراهم شــود تا حقوق زنان 
بي منت در اختیارشــان قرار گیرد و از مدیریت پرخشونت 

مردانه فاصله بگیریم.

کشور نیازمند مدیریت زنانه است درخت ها وسط مجلس!

دیروز با آقای رحیم مشــایی قرار داشــتم و نرفتم  �
ســر قرار. بعد از دو ســاعت زنگ زد و گفت: چرا من 
را کاشــتی اینجا؟ گفتم از آنجا که شما اعلام استقلال 
کردی و گفتی درختی، به مناسبت هفته درخت کاری، 

گفتم شما را بکارم.
 از آنجا که درخت مثل خاری در چشــم مســئولان 
و بســازبفروش ها و مــردم اســت؛ یعنی مســئولان، 
جنگل ها را از بین می برند، بســازبفروش ها باغ ها را از 
بین می برند و مردم هم تا جایی که دستشــان برســد 
درخت ها و بته ها را از بین می برند، پیشــنهاد می شود 
درخت را بی خیال شویم و رودروایسی را کنار بگذاریم 
و جای درخت کاری، جاپارک به شهر اضافه کنیم. والا.
 ما هرچی را می خواســتیم فراموش کنیم، اسمش 
را روی یــک روز گذاشــتیم؛ مثــل روز زن، مثل آزادی 
مطبوعــات، مثل روز هــوای پــاک، روز طبیعت، روز 
ملی شــدن نفت و روز درخــت.  می بینید؟ هر چیزی 
که توی تقویم برایش یک روز خاص هست، عملا باید 

فاتحه اش را بخوانیم.
 مدت هــا همــه می گفتنــد اگــر اصلاح طلبــان و 
شبه اصلاح طلبان و شبیه اصلاح طلبان، وارد مجلس 
شوند مشکلات حل می شــود. به همین منظور ما به 
لیســت امید رأی دادیم که بعد فهمیدیم اگر صندلی 
خالی می گذاشتند توی مجلس، بیشتر به  نفع ما بود. 
بنابرایــن ما رســما اعلام می کنیم در انتخابات ســال 
گذشــته ما به ۱۳۰ ، ۴۰ تا درخت رأی دادیم! به همین 
مناســبت از مسئولان شهرداری تقاضا داریم با انتقال 
درخت هــا و چنارهای مجلس به خیابــان ولیعصر 

موافقت کنند. دمتان گرم.

ویترین اول؛ شیشه های مات
ماحصل مســترکلاس نمایش نامه نویســی نغمه 
ثمینی در مؤسســه «پرســش» از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ 
در روز جمعــه، ۱۸ اســفند، در قالب ســه ســانس 
می شــوند.   نمایش نامه خوانــی  یک ســاعت ونیمه، 
علاقه منــدان می توانند با شــماره های ۸۸۸۲۲۰۱۰-
وب ســایت بــه  یــا  گرفتــه  تمــاس   ۸۸۸۳۷۶۴۷

 qporsesh.com مراجعه کنند.
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کارتون خواب

دشواری تصمیم در شرایط مدرن
شــرق: دویســت  و هشــتاد و پنجمین نشســت 
عصب پژوهــی اجتماعی به «دشــواری تصمیم در 
شــرایط مدرن» می پردازد. سخنران این سمینار دکتر 
«خســرو پارســا» متخصص جراحی مغز و اعصاب 
و ســتون فقرات اســت. این نشســت پنجشنبه ۱۷ 
اســفندماه از ساعت هشــت ونیم تا یازده ونیم صبح 
در ســالن کنفرانس بیمارســتان ایرانمهــر (خیابان 
شریعتی، دوراهی قلهک) برگزار می شود و در ادامه، 
صاحب نظران، پیرامون موضوع به بحث  و  گفت و گو 
می پردازند. ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است. 
سمینارهای عصب پژوهی از ســال ۷۴ در ایران آغاز 
شدند و تا به امروز ادامه داشته اند. از آنجا که اهمیت 
بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب پژوهی مدرن 
به طــور روزافزونی در حال افزایش اســت، نام این 
سمینارها به عصب پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. 
به همین دلیل در سال های اخیر تمرکز سخنرانی ها بر 
بُعد اجتماعی کارکرد مغز بوده است. این سخنرانی ها 
از سوی متخصصان حوزه های مختلف علوم اعصاب 

و به صورت بینارشته ای برگزار می شود.
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قصه هاى شهر

 گیتی صفــرزاده: خدا مادربزرگ هــای همه را رحمت 
کند، هربار که به روز زن نزدیک می شویم، بی اختیار یاد 
آنها می افتم. مادربزرگم، زنی جدی و کمی خشن بود؛ 
یعنی یک طورهایی به تربیت از طریق شــلیک دمپایی 
از راه دور عقیده داشــت. با آنکه پدربزرگم سرش هوو 
آورده بود و چندان آب خوشی هم در زندگی از گلویش 
پایین نرفته بود، اما زن مقتدر و باابهتی بود و آن حالت 
بالابیگمی اش را در همه عمر حفظ کرد.  از عادت های 
همیشگی اش این بود که روزنامه عصرگاهی را (که در 
زمــان ما به دو گزینه کیهان یا اطلاعات ختم می شــد) 
برمی داشــت، عینکش را  می زد و مشــغول مطالعه 
می شد. طوری ریزودرشت روزنامه و همه صفحاتش را 
با دقت می خواند که اگر کسی نمی دانست فکر می کرد 
پست مهم سیاسی یا اجتماعی دارد که اطلاع از اوضاع 
جهــان و جامعه برایش از نان شــب واجب تر اســت. 
هرازچندگاهی یک کتاب تاریخی هم از میان کتاب های 
کتابخانه انتخاب می کرد و با دقت یک پژوهشگر تاریخ 
مشغول خواندنش می شد. همه این جدیت در خواندن 

بر اســاس ســواد قرآنی ای بود که در مکتب یاد گرفته 
بود و از همان خواندن فارســی را به خودش آموزش 
داده بود، اما در نوشتن توفیق چندانی به دست نیاورده 
بود.  یک بار از او پرسیدم چرا می تواند به خوبی بخواند، 
اما نوشتن را خوب یاد نگرفته؟ برایم تعریف کرد وقتی 
دختر کوچکی بوده، دایی اش که معلم جوانی بوده، او 
را به مدرســه می برد و ثبت نام می کند تا درس بخواند 
که البته برای آن زمان اقدام انقلابی و سنت شکنانه ای 
محسوب می شده. چندوقت بعد در شهرشان زلزله ای 
اتفاق می افتد. اهالی شــهر شــاکی می شــوند و به در 
خانه پدرش می آیند که چون شما گذاشته اید دخترتان 
به مدرســه برود و می خواهد خط وربط یاد بگیرد، این 
بلا نازل شــده. پدر هم فی الفور او را از مدرســه بیرون 
می آورد و پروژه سوادآموزی تعطیل می شود. حسرتش 
تا پایان عمر همین بود، اینکه نگذاشــتند به مدرســه 
برود.  روز زن که می رسد، همیشه یاد حسرت های زنانه 
می افتم. به هکذا یاد هدیه روز زن و اینکه هدیه روز زن 

دادنی نیست، گرفتنی است. 

هدیه روز زن

 پوریا عالمى

 جلال پیرمرزآباد


